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١٢دستور  نقد و بررسی ٢٨٢
...های مرکّب فارسی گزاره«معرفی و نقد مقالۀ 

 
فر  خزاعی  ( باشند   است تا براساس آن بتوانند معیاری برای بازشناسی فعل از غیرفعل داشته

تألیف پولت سمولیان  ،»پذیری آنها های مرکّب زبان فارسی و ترکیب گزاره« مقالۀ. )١٨  :١٣٨۴
در این مقاله، . نیز از جمله آثار اخیر دربارۀ فعل مرکّب است، )٢٠١۴  ( و پگاه فقیری

های وسیع از زبان فارسی، به بررسی آثار پیشین  آوری داده  اند، با جمع نویسندگان سعی کرده
های آنان را مبنی بر مشارکت   بپردازند و اعتبار تعمیم )٢٠٠۵  ( 1و کریمیویژه فولی، هارلی  به

آنها سپس با ارائۀ تعریف . پایدار عنصر فعلی و غیرفعلی در گزارۀ مرکّب به چالش بکشانند
اند که در  به تأیید این نکته پرداخته و   پذیری، آن را از زایایی مستقل دانسته  جدیدی از ترکیب

زمان در نظر گرفت و   توان هم را می 3اصطلاح پذیریو  2زایایی مرکّب زبان فارسی،های   گزاره
کید ویژه در این . بندی نمود  های مرکّب اسم ـ فعل را توصیف و طبقه از این طریق، گزاره تأ

 4بنیان  ساختدر چهارچوب دیدگاه  »زدن«بندی انواع گزارۀ مرکّب از فعل سبکِ   اثر بر طبقه
  .صفحه دارد و در پنج بخش تنظیم شده است ٣١ مقاله. است

شناسان دیدگاه   ، به این نکته اشاره شده است که تفکر غالب در میان زبانمقدمهدر 
است؛ اما همۀ آنان به این نکته گرایش دارند که فعل و عنصر  6در چهارچوب زایشی 5گرا  ترکیب

اختلاف آراء بر سر درجۀ توزیع . رندغیرفعلی، هرکدام در معنای فعل مرکّب مشارکت پایدار دا
  . های مرکّب است  و نیز واژگانی یا نحوی بودن گزاره معنا بین دو جزء فعلی و غیرفعلی

؛ ٢٠٠۵فولی، هارلی و کریمی ( های پیشین  دیدگاه مقاله، با ذکرسه مثال، بخش دومدر 
 ایی رد شده استه  ا، با ارائۀ مثالهبررسی شده و سپس تحلیل آن )١٩٩٧کریمی دوستان 

  :)مقاله c, 1-b, 1-a-1های   نمونه  (
  

  سیلی سارا به امید الف ـ  )١
  .ب ـ سارا به امید سیلی زد

  .ج ـ امید از سارا سیلی خورد
  

های اعطاشده به   ها، معنای گزارۀ مرکّب و نقش  گرا، در این نمونه  طبق دیدگاه ترکیب
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نقد و بررسی
٢٨٣ ١٢دستور 

... های مرکّب فارسی گزاره«معرفی و نقد مقالۀ 
 

  در مثال) سارا و امید  ( زیرا هر دو موضوع کند،  کنندگان را عنصر اسمی تعیین می  شرکت
شده  1توسط گروه اسمی، فرا فکنده، الف - ١هایی هستند که در مثال   همان موضوع ب - ١

  موضوع را بر عهده دارد، زیرا با تغییر فعل در 2از طرف دیگر، فعل مسئولیت نگاشتِ . است
رسد فعل مسئول برخی   ر میهمچنین به نظ .کنند  نیز تغییر می 3های دستوری نقش ج، - ١

ترتیب، دارای  ، که بهبه یاد آوردنو  به یاد داشتنهای نمودی گزارۀ مرکّب نیز هست؛ مانند   ویژگی
، )١٩٨٨  ( 4، به پیروی از گریمشاو و مستر)١٩٩٧  ( دوستان کریمی. اند های ناقص و کامل  نمود

تتا اعطا کند و بنابراین موضوعی  تواند نقش عقیده دارد که فعل سبک در گزارۀ مرکّب، نمی
تواند مستقلاً به عنوان یک محمول به کار رود؛ به همین دلیل، باید با عنصر دیگری   ندارد و نمی

های   با وجود این، ویژگی. ترکیب شود تا از نظر معنایی و نحوی به یک فعل کامل تبدیل شود
ترکیب عنصر فعلی و غیرفعلی سبب . نمودی را داراست و قابلیت اعطای نقش نمودی را دارد

  در گزارۀ ترکیبی، فعل سبک با اسمی. شود  می 6و غیرترکیبی 5ایجاد دو نوع گزارۀ مرکّب ترکیبی
در گزارۀ غیرترکیبی، فعل سبک با . زدن+ سیلی شود که ساختار موضوعی دارد؛ مانند   ترکیب می

ر موضوعی برای آن متصور شود که از نظر موضوعی تیره است و ساختا  اسمی ترکیب می
های  ، گزاره)١٩٩٧  ( دوستان از دیدگاه نویسندگان، کریمی. زدن+ یخ نیست؛ مانند ترکیب 

از دیدگاه وی، فعل سبک و نه عنصر غیرفعلی، . غیرترکیبی را در تحلیل خود نادیده گرفته است
  ،8های نمودی  ه ویژگیبا توجه ب. گزارۀ مرکّب را بر عهده دارد 7نقش اصلی در تعیین کرانمندی

؛ دادن، مانند 9آغازی: اند از توان به سه دسته تقسیم کرد، که عبارت  های سبک را می  فعل
، کردنمانند . اند ها متعلق به دو گروه  برخی فعل. داشتنمانند  ،11ایستا؛ و خوردنمانند  ،10انتقالی
  .خود اختصاص دهد تواند آغازی یا انتقالی باشد و دو مدخل واژگانی را به  که می

 13ایستایی یا 12پویاییهای نمودی فعل مرکّب، مانند   ، برخی ویژگی)١٩٨١  ( از دیدگاه بشیری
فولی و . شود  عنصر فعلی گزارۀ مرکّب تعیین می به وسیلۀبودن،  15ای لحظهیا  14دیرشیو 
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١٢دستور  نقد و بررسی ٢٨٤
...های مرکّب فارسی گزاره«معرفی و نقد مقالۀ 

 
ه به عنصر فعلی های مرکّب و نیز دیرش را وابست نیز پویایی یا ایستایی گزاره )٢٠٠۵  ( همکاران

اما ویژگی کرانمندی را . ای است  لحظه آورد یاد  بهدیرشی و  داشت یاد  بهبرای مثال، . دانند  می
، صفات یا 2، ادات1ای  که عبارات حرف اضافه طوری  کند، به  عنصر غیرفعلی مشخص می

ل مرکّب شوند؛ در غیر این صورت، فع  سبب کرانمندی گزارۀ مرکّب می 3رویدادیهای   اسم
  .ناکرانمند است

های نحوی و معنایی   ویژگی) ٢٠٠۵  ( و فولی و همکاران) ٢٠٠٢( 4به اعتقاد مگردومیان
شود و در  فعلی گرفته می های مرکّب از ساخت نحوی متشکل از فعل و عنصر پیش ه  گزار

 )٢٠٠۵  ( فولی و همکاران. های واژگانی هریک از آنها چنین اطلاعاتی موجود نیست مدخل
هایی را به فاعل   دانند که ویژگی  کوچک می P فعل سبک را همان هستۀ) ٢٠٠٢  ( و مگردومیان

بودن را در   های عامل   به عبارت دیگر، فعل سبک مسئولیت ویژگی. کند  بیرونی اعطا می
گزارۀ مرکّب بر عهده دارد و عنصر غیرفعلی هیچ نقشی در این امر ندارد و با تغییر فعل 

و  ٢شمارۀ  های  جمله. کند  های دستوری جمله نیز تغییر می  ها و نقش  تعداد موضوعسبک، 
  :شاهدی بر این مطلب است ٣

  

  )دو موضوع  ( .دادرا شکست  ساسان علی )٢
  )یک موضوع  ( .خوردشکست  ساسان )٣

  

نصر دهند که رفتار ع  های متنوع، نشان می  مقاله، نویسندگان، با ارائۀ داده بخش سومدر 
های پیشین   گونه که دیدگاه  ـ آنـهای عاملی و نمودی   فعلی و غیرفعلی در برخورد با ویژگی

های پیشین، فعل سبک مسئولیت   با توجه به تحلیل. ـ همواره ثابت نیستـبر آن اصرار دارند 
 یدمعیاری که فولی و همکاران برای تأی. های عاملی و نمودی را بر عهده دارد  انتخاب ویژگی

ترتیب که  است؛ بدین» عمداً «مرکّب با قید  ۀگیرند همراه کردن گزار  ادعای خود از آن بهره می
های فاقد عامل با این قید   سازگارند و گزاره» عمداً «های مرکّبِ دارای عامل با قید   گزاره

و با  دمریم عمداً حرف ز، جملۀ مریم حرف زدبرای مثال، با افزودن آن به جملۀ . ناسازگارند
                                                            

1. prepositional phrase 2. particles 3. eventive nouns 
2.  
3.  

4. K. Megerdoomian 



نقد و بررسی
٢٨٥ ١٢دستور 

... های مرکّب فارسی گزاره«معرفی و نقد مقالۀ 
 

. خواهیم داشت که بدساخت است آب عمداً یخ بست*جملۀ  آب یخ بستافزودن آن به جملۀ 
دانند که عامل   هایی کارآمد می  سمولیان و فقیری، با انتقاد از این روش، آن را تنها برای گزاره

. شوند  های سببی با عامل غیرانسان نادیده گرفته می  ترتیب، گزاره بدین. انسانی داشته باشند
کنادی بودن / آنان، برای دستیابی به معیاری قابل اعتمادتر، دو معیار را برای تشخیص عاملی

همراه کردن عنصر اسمی گزاره مرکّب با ) الف :اند از گیرند که عبارت  گزارۀ مرکّب در نظر می
وان از های فرا سپس، با ارائۀ نمونه .وجود معادل مجهول گزارۀ مرکّب) ؛ ب»را«حرف نشانۀ 

های مرکّب   دهند که لزوماً تمامی گزاره  دارند، نشان می» زدن«های مرکّبی که فعل   گزاره
های نمودی فعل   این امر در مورد ویژگی .، دارای عامل نیستند»زدن«ساخته شده با فعل 

گونه که بیان گردید، فولی و همکاران، مسئولیت حالت   همان. خورد  نیز به چشم می» زدن«
های   داده .دهند   ای بودنِ گزارۀ مرکّب را به فعل سبک نسبت می یایی، ایستایی یا لحظهپو

بینانه نیست؛  دهد که این تعمیم واقع  اند نشان می  متعددی که سمولیان و فقیری ارائه نموده
، های فعلی پویا، ایستا  توان گروه  هستند، می» زدن«هایی که همگی دارای فعل   زیرا در گزاره

  :ای را یافت  دیرشی و لحظه
  ؛برق زدن، سیلی زدن، جارو زدن :های مرکّب پویا  گزاره -
  ؛لق زدن، برق زدن :های مرکّب ایستا  گزاره -
  ؛قدم زدن، جارو زدن :های مرکّب دیرشی  گزاره -
  .حدس زدن، سیلی زدن :ای های مرکّب لحظه  گزاره -

نیز چنین » بستن«و » داشتن«، »گرفتن«، »کردن«های سبک دیگری مانند   در مورد فعل
هایی ذکر گردیده که   ، نمونه»کردن«در مورد فعل . رسند  هایی نادرست به نظر می  تعمیم

دهد در نتیجۀ ترکیب آن با یک عنصر غیرفعلی، فقط گزارۀ کنادی نخواهیم داشت،   نشان می
 کار کردنو  پرواز کردنرای نمونه، یا کنادی داشت؛ ب 1های مرکّب نامفعولی  توان گزاره بلکه می

هایی از گزارۀ مرکّب نامفعولی   ، نمونهبروز کردن، و عادت کردن، گیرکردناند، اما  دارای عامل
  :ای از آنهاست  نمونه) مقاله 17مثال   ( ۴شمارۀ . روند شمار می به

                                                            
1. unaccusative 



١٢دستور  نقد و بررسی ٢٨٦
...های مرکّب فارسی گزاره«معرفی و نقد مقالۀ 

 
  ).»عمداً «افزودن قید   ( موهای مریم عمداً لای زیپ گیر کرد * - الف )۴

  ).»را«افزودن حرف نشانۀ   ( موهای مریم لای زیپ این گیر را کرد *   -ب
  ).سازی مجهول  ( لای زیپ گیر کرده شد *    -ج

  

  . گزارۀ مرکّب نامفعولی است گیرکردنبا توجه به معیارهای بالا، 
تواند گزارۀ مرکّب کنادی یا   می» کردن«توان نتیجه گرفت که فعل   می ،از آنچه بیان گردید
تنها  »کردن«ترتیب، تعمیم فولی و همکاران ــ که بر اساس آن، فعل  نامفعولی بسازد و بدین

  .اساس است مرکّب کنادی بسازد ــ بی ۀتواند گزار  می
توانند   نیز می» گرفتن«و » بستن«های   اند که فعل نشان داده ،ترتیب همین نویسندگان، به

همانند » گرفتن«همچنین . محدودیتی ندارندنامفعولی یا کنادی باشند و در این مورد 
 فولی و همکاران. ای بسازد های پویا، ایستا، دیرشی و لحظه  تواند انواع گزاره  می» زدن«
فقط گزارۀ مرکّب » داشتن«، فعل »کردن«و » زدن«های  معتقدند که برخلاف فعل) ٢٠٠۵  (

، )مقاله a-20  ( ۵در مثال  .اند  دهسازد؛ اما سمولیان و فقیری این دیدگاه را رد کر ایستا می
  :ای بسازد تواند گزارۀ مرکّب لحظه  می» داشتن«

  

  .مریم نامه را به امید ارسال داشت )۵
  

در واقع ویژگی پویایی عنصر غیرفعلی، مسئول تفسیر گزارۀ مرکّب به عنوان یک گزارۀ  
  .ای و درنتیجه یک گزارۀ مرکّبِ پویاست  لحظه

را در  عناصر غیرفعلیسمولیان و فقیری قصد دارند ناپایداری رفتار  در ادامۀ بخش سوم،
، عنصر غیراسمی )٢٠٠۵  ( از نظر فولی و همکاران. مرکّب نشان دهند ۀکرانمندی گزار

هایی با عنصر   معنی که گزاره را در فعل مرکّب بر عهده دارد؛ بدین 1گونگی  عملمسئولیت 
، اسمهایی با عنصر غیرفعلیِ   گزاره کرانمندند و ای  عبارت حرف اضافهیا  صفتغیرفعلیِ 

نویسندگان مقاله، با ارائۀ چند جمله و استفاده از آزمونی . توانند کرانمند یا ناکرانمند باشند  می
عبارت حرف و  صفتهایی با عنصر غیرفعلیِ   دهند که گزاره  برای تشخیص کرانمندی، نشان می

                                                            
1. aktionsart 



نقد و بررسی
٢٨٧ ١٢دستور 

... های مرکّب فارسی گزاره«معرفی و نقد مقالۀ 
 

در این آزمون، امکان توصیف . توانند ناکرانمند نیز باشند  ند و میضرورتاً کرانمند نیست ای  اضافه
بررسی  زمان x )برای/ به مدت  ( و زمان xظرف /در گزارۀ مرکّب مورد نظر با قیدهای زمان

کرانمند  در صورتی که جملۀ مورد نظر با قید اول معنادار باقی بماند، گزارۀ مورد نظرْ . شود  می
قید زمان دوم معنادار باقی بماند، گزارۀ موجود در آن جمله ناکرانمند است و در صورتی که با 

  :اند از آن جمله )مقاله ٢۶و  ٢٣( ٧و  ۶های  نمونه. )١٣٩٢پور  دوستان و ایلخانی کریمی  ( است
  

  .مریم خبر را از امید پنهان داشت - الف )۶
  .داشت پنهان از امید در یک ساعتمریم خبر را  * -ب
  .داشت پنهاناز امید  ها سالرا مریم خبر  -ج

  

 صفت گزارۀ مرکّب ، عنصر غیرفعلیِ )مقاله ٢٣( ۶شود، در جملۀ   گونه که مشاهده می  همان
 ٢۶( ٧همچنین در جملۀ شمارۀ .اما برخلاف نظر فولی و همکاران، جمله ناکرانمند است. است
  :ۀ حاصل ناکرانمند استاست و جمل ای اضافه گروه حرف، عنصر غیرفعلیِ گزارۀ مرکّب )مقاله
  

  .مریم امید را به مسخره گرفت - الف )٧
  .گرفت به مسخره در یک ساعتمریم امید را  * -ب
  . گرفت به مسخره ها ساعتمریم امید را  -ج

  

ای اشاره   شده توسط سمولیان و فقیری، نگارنده مایل است به نکته در تکمیل مطالب بیان
هایی با  ، گزاره)٢٠٠۵  ( یز بیان شد، از نظر فولی و همکارانگونه که پیش از این ن  همان. کند

 های رویدادیْ  که اسم طوری توانند کرانمند یا ناکرانمند باشند؛ به  می اسمعنصر غیرفعلیِ 
های مرکّبِ ناکرانمند   های غیررویدادی به تولیدگزاره  سازند واسم گزارۀ مرکّبِ کرانمند می

  :کنند  چنین مطلبی را تأیید نمی ٩و  ٨های  اما جمله. انجامند می
  

  .کرد تدریسدر ایران  ها  سالعلی  )٨
  .کرد تدریس ، بخش اول راظرف نیم ساعت ،علی )٩

  

همچنین در هر دو . از نظر گویشور زبان فارسی پذیرفتنی است ٩و  ٨هر دو جملۀ 
از . است اسم به کار رفته است که در آن، عنصر غیرفعلیْ  تدریس کردجمله، گزارۀ مرکّب 

سازند، اما   های رویدادی گزارۀ مرکّبِ کرانمند می  دیدگاه فولی و همکاران، تنها اسم
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ناکرانمند محسوب  تدریس کرد ساخت بدانیم، گزارۀ مرکّبِ   را خوش ٨صورتی که جملۀ  در
را کرانمند در نظر  بساخت بدانیم، گزارۀ مرکّ   را خوش ٩شود و در صورتی که جملۀ  می
از طرفی، ممکن است دلیل وجود . در این صورت، تعمیم فولی قطعیت ندارد. ایم هگرفت

. چنین تناقضی اشکال در آزمونِ مورد استفاده برای تشخیص کرانمندی از ناکرانمندی باشد
تواند برای زبان فارسی   نماید، ضرورتاً نمی    اگرچه این آزمون برای زبان انگلیسی کارآمد می

. اند ویژه آنکه زبان فارسی و انگلیسی دارای دو نظام فعلی بسیار متفاوت ؛ بهنیز به کار رود
با استفاده از آن، بتوان  ،ویژۀ بهتری برای زبان فارسی یافت که های زبان  شاید بتوان راه

  .کرانمندی را از ناکرانمندی بازشناخت
) ٢٠٠۵  ( ی و همکارانای نشده است دیدگاه فول  نکتۀ دیگری که در این مقاله به آن اشاره

دوستان و  کریمی. دانند  است؛ آنان این فعل را ذاتاً کرانمند می» شدن«دربارۀ فعل 
  :دانند  را مثال نقضی برای این فرضیه می ١٠جملۀ شمارۀ ) ١٣٩٢  ( پور ایلخانی

  

  .شددر دو ساعت روی زمین کشیده  */ چمدان به مدت دو ساعت )١٠
  

 »چمدان در دو ساعت به روی زمین کشیده شد«شود، جملۀ   گونه که مشاهده می  همان
  .ناکرانمند است کشیده شدبینی فولی و همکاران،  برخلاف پیش ،بدساخت است و

بودنِ   بینی موضوع دیگری که در بخش سوم مقاله بدان پرداخته شده است، غیرقابل پیش
گرا، معنای گزارۀ مرکّب باید از   های ترکیب  در دیدگاه. محتوای معنایی در گزارۀ مرکّب است

اما سمولیان و فقیری معتقدند بسیاری از . استنباط باشد  معنای هریک از اجزای آن قابل
دارند،  2اند؛ در مواردی هم که معنای شفاف 1تیره ،های مرکّب فارسی، از نظر معنایی گزاره

  .آید  معنای فعل مرکّب از معنای اجزای آن به دست نمی] لزوماً [
طور مستقیم با کاربرد   توان به  های مرکّب را می  از دیدگاه نویسندگان، برخی از گزاره

، که در آنها فعل آب دادنو  دست دادن، چاقو زدنواژگانی فعل سبک مرتبط دانست؛ مانند 
توان ناشی   های مرکّب را می  ابهام معنایی گزاره. کنندۀ معنای گزارۀ مرکّب است سبک تداعی

توان از  را می کردن  گوششدۀ فعل   برای نمونه، معنای واژگانی .دانست 4مجازیا  3ارهاستعاز 
                                                            

1. opaque 2. transparent 3. metaphor 4. metonymy 
2.  3.  2.  4.  
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فرضی  دهندۀ عمل پیش صورت که معنای گزارۀ مرکّب، نشان بازسازی کرد؛ بدین مجازطریق 
 »با زنجیر به سینه زدن«را در واقع،  زنجیر زدنهمچنین  .ها انجام می شود  است که با گوش

، فعل سبک دارای رفتار واژگانی است و در چاقو زدنهایی مانند   نابراین، در فعلب. اند دانسته
با وجود این، معنای چنین . ، فعل سبک دارای رفتار نیمه واژگانی استزنجیر زدنفعلی مانند 

مواردی نیز وجود دارند که با استفاده از . بینی نیست و باید فرا گرفته شوند ترکیباتی قابل پیش
بینی کرد؛ مانند   توان معنای گزارۀ مرکّب را پیش  اژگانی یا استعاره و مجاز نمیمعنای و

  .نامید 1های ترکیب اصطلاحی  تساخ توان آنها را  که می دست انداختنو  گرفتن رو
را چاقو زدن دانیم،  مییکسان » با زنجیر به سینه زدن«را زنجیر زدن اگر  این نگارنده معتقد است

بنابراین دلیلی ندارد که این دو فعل را  ؛در نظر گرفت» با چاقو به کسی یا چیزی زدن  «توان  نیز می
 واژگانی دو گزارۀ مرکّب متفاوت دانست و رفتار فعل سبک را در یکی واژگانی و در دیگری نیمه

  .محسوب کرد
اند عدم   پذیری وارد دانسته های ترکیب  اشکال دیگری که سمولیان و فقیری بر دیدگاه

افتد که دو   گاهی اتفاق می. عنصر فعلی و غیرفعلی در گزارۀ مرکّب است 2ییآ باهمتوجه به 
معنا  های هم  شوند و گزاره عنصر غیرفعلی با معنای مشابه، با دو فعل مختلف ترکیب می

ها ندارند   ییآ فولی و همکاران توجهی به این باهم. حسادت کردنو  رشک بردنسازند؛ مانند   می
 ١١هایی مانند   آنان با ارائۀ نمونه .اند  های نادرستی داده  ساس چند مثال محدود، تعمیما و بر
کند این   ایجاب می» شدن«های نحوی فعلِ   گیرند که ویژگی  نتیجه می) مقاله ٣٢و  ٣١  ( ١٢و

دارای چنین » کردن«فعلِ . ، و نه اسم، را به عنوان عنصر غیرفعلی بپذیردصفتفعل 
  :تواند اسم یا صفت را به عنوان عنصر غیرفعلی بپذیرد  یست و میمحدودیتی ن

  

  .میز را تمیز کردمـ  الف )١١
  .میز تمیز شد ـ ب

  .بچه را حمام کردمـ  الف) ١٢
  .بچه حمام شد*  ـ ب

                                                            
1. idiomatically combining structures 2. collocation 
2.  
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. اند  دانسته» شدن«های نحوی فعل   ب را ویژگی-١٢بنابراین، دلیل بدساخت بودن 

 دهد  اند عجولانه بودن چنین تعمیمی را نشان می  ی یافتههایی که سمولیان و فقیر  نمونه
  :)مقاله ٣۵و  ٣٣های  نمونه(

  

  .پلیس مریم را جریمه کرد ـ الف )١٣
یمهمریم  ـ ب   .شد جر

  .مریم در را قفل کرد ـ الف) ١۴
  .شد قفلدر  ـ ب

  

نابراین، ب. اند  همراه شده» شد«اند، اما با  ، هردو، اسمقفلو  جریمهها،   در این نمونه
آنان دلیل . گیرند که تبیین نحوی فولی و همکاران نادرست است  سمولیان و فقیری نتیجه می

شود هر عنصر فعلی را نتوان   دانند که سبب می  ییِ اجزای گزارۀ مرکّب میآ این این امر را باهم
  .با هر عنصر غیرفعلی دیگر همراه کرد

های   کنند که با وجود تمامی نارسایی  اف می، نویسندگان به این نکته اعتربخش چهارمدر 
 های مرکّب نگریست؛  توان از این دیدگاه به گزاره  پذیری، همچنان می  موجود در دیدگاه ترکیب
رفتاری  بدانیم و در واقع، تصور کنیم که این عناصرْ  1پسینیپذیری را   به شرطی که ترکیب

توان با   پذیری را می  گاه مبتنی بر ترکیبدید. های ترکیبی اصطلاحی دارند  همانند عبارت
  بازبینی و تکمیل کرد، به طوری که 2بنیاد  دیدگاه ساختاراستفاده از 

، و نیز کِی و )١٩٩۵  ( 4، از نظر گُلدبرگساختار. بدانیم 3ساختارهر گزارۀ مرکّب را یک  ــ
با توجه به اینکه . نابین صورت و مع 6ای قراردادی  ، عبارت است از رابطه)١٩٩٩  ( 5فیلمور
توان هریک را معادل یک ساختار دانست   های مرکّب فارسی معنایی قراردادی دارند، می  گزاره

توان سطوح   ها می  برای این ساختار. کنند  برابری می 7های قاموسی  هابا واژه  که این ساختار
  .مختلف انتزاع را در نظر گرفت

بندی   شان طبقه  های نحوی و معنایی  ا توجه به ویژگیتوانند ب  های مرکّب می  گزارهــ 
                                                            

1. a posteriori 2. construction-based approach 3. construction 
2.  3.  

4. A. E. Goldberg 5. P. Kay & G. J. Fillmore 6. conventional 
5.  6.  

7. lexemes 
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  .شوند، به طوری که هرگروه تقریباً دارای ساختار ثابتی باشد
هایی قرار بگیرند تا روابط نحوی و معنایی بین آنها نشان   توانند در شبکه  ساختارها میــ 

  .داده شود
. ا را نوعی ترکیب اصطلاحی دانستهتوان آن  های مرکّب، می پذیری گزاره  با توجه به ترکیب

دهندۀ آن حامل  های تشکیل  بنابراین، گزارۀ مرکّب، ازطرفی، نوعی ترکیب است، زیرا بخش
معنای متمایزند؛ و از طرف دیگر، نوعی اصطلاح است، زیرا یک بافت ترکیبی با معنای واحد 

آید،   آن به دست نمیتک اجزای  اگرچه معنای این اصطلاح باید آموخته شود و از تک. است
ترتیب که معنای گزاره  دهندۀ گزاره مرکّب، همچنان ترکیبی است؛ بدین توالی دو عنصر تشکیل

  .آن توزیع شود تواند بین دو بخشِ   می
های مرکّبی را   ، سمولیان و فقیری گروهی از گزاره)در مقاله ٢جدول ( ١در جدول 

ها که   در هر ردیف، گروهی از گزاره. گیرند  میشکل » زدن«اند که با فعل   بندی کرده  طبقه
  :اند  در یک طبقه قرار گرفته   رسانند  یک مفهوم کلی را می

  

  در بافت گزارۀ مرکّب» زدن«معانی  -١جدول شماره 
 

  )زدن+ اسم   ( »زدن«شده با های ساختهگزاره »زدن«معنی
  واکس زدن، کره زدن و زدن،لاک زدن، رنگ زدن، شامپ )to apply(به کار بردن  -١
 افزودن - ٢

)  to add, to incorporate( ادویه زدن، فلفل زدن، نمک زدن  

  عینک زدن، کراوات زدن، ماسک زدن )to wear(پوشیدن - ٣
  زدن، تمبر زدن  زدن، منگنه زدن، لجامبرچسب زدن، دستبند )to put(قراردادن - ۴
  گرفتن، تکامل یافتن شکل - ۵

to form, to develop)( 
خال زدن، تاول زدن،   جوش زدن، کپک زدن، شبنم زدن، شکوفه زدن، تب

 زنگ زدن، پینه زدن
  پل زدن، جاده زدن، سد زدن، سقف زدن )to build( ساختن - ۶
  چادر زدن، داربست زدن، اردو زدن، پشه بند زدن )set up(برپاکردن - ٧
 )فریاد(بیرون دادن - ٨

to emit (a cry) 
  عربده زدن، داد زدن، فریاد زدن، جیغ زدن

  )صدای حیوان  ( دادن   بیرون - ٩
to emit (an animal cry)

  چه زدن، جیک زدن، شیهه زدن  عر زدن، چه
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های موجود صورت   با گروه 1های مرکّب، به شیوۀ بسط قیاسی  به عقیده آنان، زایایی گزاره

بندی جالب توجهی که   توان دریافت که با وجود تقسیم  می ،١با توجه به جدول . گیرد  می
خورد   هایی نیز در جدول به چشم می  اند، نارسایی های مرکّب ارائه کرده  نویسندگان از گزاره

  :داند به طرح آنها بپردازد  این نگارنده لازم می که
انتخاب شده، که  )to apply( »به کاربردن«، »زدن«در ردیف اول جدول، برای معنی فعل 

های یکم تا چهارم جدول را در خود   تواند ردیف  راحتی می اصطلاحی بسیار فراگیر بوده و به
، »زدن«که معنی   ترتیب  این اشکال دربارۀ عنوان ردیف دوم نیز وجود دارد؛ بدین .جای دهد

ا چهارم و نیز های یکم ت  های ردیف  تواند فعل  در نظر گرفته شده که می» افزودن«برابر با 
  .ردیف ششم را در بر گیرد

، عینک زدندر ترکیباتی چون » زدن«برای معنی ) to wear  ( »پوشیدن«در ردیف سوم، عنوان 
به کار رفته است؛ اما پرسش این است که چرا ترکیباتی مانند ... و ماسک زدن، کراوات زدن

وجود ندارد؟ همچنین  عینک زدنا به قیاس ب لنز زدن*و  کراوات زدنبه قیاس با  کمربند زدن*
پوشاندن صورت با ماسک و پوشاندن پاها با جوراب شباهت زیادی دارند، اما چرا ترکیب 

   در زبان فارسی ساخته نشده است؟ جوراب زدن*

 (to emit (a cry)) »)فریاد  ( بیرون دادن«های مرکّب ذیل   گروهی از گزاره در ردیف هشتم،

 صدای  ( بیرون دادن«توانستند این گروه را ذیل   در حالی که نویسندگان می اند،  بندی شده  طبقه

، فک زدن، چانه زدن، حرف زدنبیاورند و به این ترتیب، مواردی مانند  (to emit (a voice))» )انسان
این امر با . را نیز در این طبقه جای دهند... و تشرزدن، نق زدن، دم زدن، نیش زدن، طعنه زدن
  . زبانی سازگارتر است اقتصاد

توان   اما نمی. ها آمده است  گزاره برای گروهی از) to build  ( »ساختن«در ردیف ششم، عنوان 
  .های مرکّب این گروه ساخت را به قیاس با گزاره کلبه زدنیا  برج زدن، خانه زدنترکیباتی مانند 

بندی   دسته to emit (an animal cry))) صدای حیوان(» بیرون دادن«ذیل  جیک زدندر ردیف نهم، 

                                                            
1. analogical extention 
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از نظر شمّ نگارنده پذیرفتنی نیست؛ زیرا برای  جوجه جیک زد*که جملۀ   حالی  شده است؛ در
پذیرفتنی  جیک کرد  جوجه جیکرود و جملۀ   به کار می جیک کردن  جیکصدای جوجه یا پرنده، 

توان   و با پیشوند نفی می ا جیک نزدسارهایی مانند   را در جمله جیک زدندر واقع، گزارۀ مرکّب . است
و  عر زدنبه همین ترتیب، . است» کردن مطلق   سکوت«یافت که مربوط به انسان است و به معنی 

همچنین . روند  برای حیوان به کار می واق کردن واقو  عرعر کردننیز برای انسان و در مقابل،  وق زدن
در  .رود  به کار می شیهه کشیدنبه جای آن، ترکیب  در زبان فارسی رایج نیست و زدن   شیههترکیب 

رود که به   به کار می بستن  پینه در زبان فارسی رایج نیست، بلکه ترکیب  پینه زدنردیف پنجم نیز 
وصله «به معنی  پینه زدناست، اما اگر منظور نویسندگان » خشن شدن پوست کف دست«معنی 
شبنم ، جوش زدنهای مرکّب ردیف پنجم جای داد؛ زیرا   رهتوان آن را در گروه گزا است، نمی» کردن
وصله «اگر به معنای  پینه زدنهمگی، فرایندهایی غیرارادی هستند و ترکیب  ... و کپک زدن، زدن
  .باشد، باید در ردیف چهارم قرار بگیرد» کردن/ زدن

های مختلفی   ههای مرکّب را با توجه به معنی، به گرو  در ادامه، سمولیان و فقیری گزاره
هر گروه تقریباً معادل یک . ، درجات مختلفی دارند1کنند که از نظر یکپارچگی  تقسیم می

را ... و نمک زدن، فلفل زدن، کره زدن، واکس زدن، رنگ زدنساختار ثابت است؛ برای نمونه، 
روی  را بر N0  ،N2تلقی کرد و فرض را براین گذاشت که » ـ زدن ساختار پوشاندن«توان   می
N1 ای از این ساختار است  نمونه علی به غذا نمک زدجملۀ . برد  به کار می:  

  

spreading-zadan construction 
N0        (be) N1        N2        V 
agent     ground       figure 
N0 applies N2 on N1/ N0 covers the surface of N1 with N2 

  در این نمونه،
  .دهد  ان ساختار را نشان میعنو ردیف اول
متمم  N1فاعل،  N0دهد؛ به طوری که   را نشان می) ها  قالب زیرمقوله  ( ظرفیت ردیف دوم

  .است) مفعول  ( متمم دوم N2اول و 
                                                            

1. coherence 
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 ، زمینه)agent  ( عامل. است های معنایی و دستوری  بین نقش 1نگاشتِ  ردیف سوم

)  ground (و شیء )  figure(ترتیب  ، بهN0، N1  وN2 هستند.  
  .دهد  نیز معنای انتزاعی مربوط به هر ساختار را به عنوان یک کل نشان می ردیف آخر

. شوند  ای نمایش داده می  بندی شده و در شبکه  هایی طبقه  هر ساختار به زیرساختار
  :توان دید  مقاله می ١شده در شکل  را در نمونۀ رسم» زدنـ  ساختار مکانی«

  

  
  

  های ساختار مکانی ـ زدن یرگروهز  ـ ١شکل 
  

ساختار پوشاندن ـ «اند از  عبارت» ساختار مکانی ـ زدن«های   ، زیرگروه١طبق شکل 
گرفتن شیء  تفاوت آنها در قرار. »ساختار افزودن ـ زدن«و » ساختار قرار دادن ـ زدن«، »زدن
وی زمینه قرار داده ، شیء بر ر»ساختار پوشاندن ـ زدن«در  .آن است درونزمینه یا  رویبر 
، »ساختار افزودن ـ زدن«در . رنگ زدنباشد؛ مانند » مالیدن«تواند معادل   شود که می  می

از نظر . نمک زدناست؛ مانند » ریختن«شود و معادل   شیء به زمینه افزوده می
» ساختار افزودن ـ زدن«ها وجود دارد؛ مثلاً در   نیز تمایزاتی میان زیرگروه 2شناسی  هستی

                                                            
1. mapping 2. ontology 
2.  



نقد و بررسی
٢٩٥ ١٢دستور 

... های مرکّب فارسی گزاره«معرفی و نقد مقالۀ 
 

  .شود  می] غذا[جذب زمینه ] نمک[، شیء ]نمک زدنمانند [
 1معنا  های هم  ساختاراند،   موضوع دیگری که سمولیان و فقیری در بخش چهارم به آن پرداخته

و  جارو کردن، جارو کشیدنهای مختلفی بیان کرد؛ مانند   توان با فعل  گاهی یک ساختار را می. است
ساختار ابزار ـ «و  3»ساختار ابزار ـ کشیدن«، 2»ساختار ابزار ـ زدن«اه بنابراین به همر. جارو زدن
روند  تری به شمار می  های ساختار انتزاعی  این سه ساختار، خود زیرگروه. هم وجود دارد 4»کردن

معنایی زمانی رخ   در واقع، هم. شود  نامیده می 5ساختار ابزارکه عنصر واژگانی ثابتی ندارد و 
  .های متفاوتی همراه باشد  یک اسم در یک ساختار مشابه، با فعلدهدکه   می

برای نمونه، در ساختار ابزار، . باشد6تواند دارای تناوب ظرفیتی  یک ساختار یکسان می
تواند فاعل دستوری   نیز می 7پذیرا. تواند فاعل دستوری یا مفعول دستوری باشد  عامل می

تناوب ظرفیتی در افعال  .هول یا نامفعولی بسازدترتیب، ساختار ابزاری مج  باشدو بدین
آتش ، و خوردن اتودر مقابل  زدن اتو. گیرد  مرکّب، معمولاً با انتخاب فعل مناسب صورت می

در یک شبکۀ چندوجهی  توان  این روابط را می. اند  از این دسته آتش گرفتندر مقابل  زدن
  :)مقالهدر  ٣شکل ( است 8مراتب وراثتی چندگانه ترسیم کرد که دارای سلسله

  
  های مرکّب فارسی مراتب فعل ـ سلسله ٢شکل 

                                                            
1. synonymous constructions 2. instrument-zadan construction 
2.  

3. instrument-kešidan construction 4. instrument-kardan construction 
4.  

5. instrument construction 6. valency alternation 
6.  

7. patient 8. multiple inheritance hierarchy 
8.  
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را  3زایاییو  2وسعت، 1یکپارچگی گروهی، نویسندگان متغیرهایی مانند بخش چهارمدر پایان 
های مرکّب   از دیدگاه آنان، زایایی گزاره. دانند  بر زایایی ساختار گزارۀ مرکّب می را عوامل مؤثر

سمولیان و فقیری، زایایی را .گیرد  های موجود صورت می  قیاسی با گروه از طریق بسط فارسی
توانند زایا   بنیاد نیز می  های غیرترکیب  دانند و عقیده دارند که ساختار  می پذیری مستقل  از ترکیب
توانند بسیار زایا باشند و رابطۀ بین فعل و عنصر اسمی در آنها همانند   ها می  برخی گروه. باشند

های ممکن   توان همۀ ترکیب  ای که نمی  گونه  رابطۀ بین یک فعل واژگانی و موضوع آن باشد؛ به
، تلگراف زدن، تلفن زدنمانند   ( 4زدن ـ ارتباطبرای مثال، در ساختار. در آن گروه را فهرست کرد

جدیدی  گرفت؛ با وجود این، ترکیبات نظر در» زدن«توان معنای خاصی برای   نمی) سیم زدن  بی
های   ها ویژگی  برخی گروه. اس زدن  ام  اسو  ایمیل زدنشود؛ مانند   بر پایۀ قیاس با آن ساخته می

هستند » گرفتن ـ زدن  ساختار شکل«هایی که معادل   برای نمونه، گزاره. تری دارند  انتزاعی
را در حین شکل  ، که هریک فرایندهای متفاوتی...و زنگ زدن، تاول زدن، کپک زدناند از  عبارت

های معنایی   از آنجا که زایایی این گروه کمتر از گروه قبلی است، ویژگی. کنند  گرفتن سپری می
ییِ اعضای آ ها بیشتر تحت تأثیر باهم  گیری گزاره  دخالت کمتری در انتخاب دارند و شکل

نیست و به جای  نیپذیرفت گل زدناست، اما  نیدر زبان فارسی پذیرفت جوانه زدنآنهاست؛ مثلاً 
های مرکّب به   گیرند که زایایی گزاره  بنابراین نتیجه می .همایند شده است دادنبا  گلآن، 

  .متغیرهایی چون یکپارچگی و اندازۀ گروه بستگی دارد

» ساخت ارتباط ـ زدن«های زایا مانند   رسدآنچه سمولیان و فقیری دربارۀ ساخت  به نظر می
نیست و  نیپذیرفت چت زدن*ادق نیست؛ زیرا در این گروه نیز ترکیب اند همواره ص  مطرح کرده

نصب کردن «در صورتی که به معنی  گل زدنهمچنین  .رود  به کارمی چت کردنجای آن،   به
  .در زبان فارسی کاربرد دارد گل زدن به ماشین عروساست؛ برای نمونه،  نیباشد، پذیرفت »گل

های زبانی باید بر اساس حجم وسیعی از   اند که تعمیم  در پایان، نویسندگان نتیجه گرفته
ها محکوم به شکست   ها و با دقت زیادی صورت بگیرند، در غیر این صورت، تعمیم  داده

  .خواهند بود
                                                            

1. class coherence 2. size 3. productivity 
2.  
3.  

4. communicating-zadan construction 
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